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احمد عربلو

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در يادداشت هاي 
روزانة خود راجع به بي سوادي و بي اطلاعي او مي نويسد:

ــت  ــار، عضدالملـك صحب ــب ۱۲۹۸: در نه «۶ رج
انداخت كه سفير عثماني تعريف از شاه مي كرده است، خانة 
ميرزاسـعيدخان(مؤتمن الملك، وزير امورخارجه). شاه 
فرمودند كه استعجاب كرده بوده است! امين السلطنه كه سبب 
ترقي او زشتي صورت و خرافت سيرت است، شخص بي سواد 
ــت؛ جز خندة قاعده، معلومات ديگري ندارد و  و بي فهمي اس
سالي سي هزار تومان مداخل دارد، دو سه بار پرسيد: استعجاب 

چه معني دارد؟
ــت كه  ــه تنگ آمدم و گفتم: حيواني اس ــره من ب بالاخ

چهارگوش و سه چشم دارد. خيلي خفيف شد.»
ــي با  ــبت خويش ــوادي، به مناس و البته چنين آدم بي س
ــاغلي چون جامه داري خاص و تداركات  امين السلطان، مش

عسكريّه را نيز اشغال كرده بود كه بسيار پردرآمد بود.

اگزوزهاي خراب!
در زماني كه بوذرجمهري۲ تازه فرمانده لشگر يكم شده 
بود، ارتش چند ارابة زره پوش از آلمان خريداري و وارد كشور 

كرد.
با رسيدن زره پوش ها، رضاشاه به فرماندهان ارشد دستور 
ــا با ابزار و آلات واحدهاي مكانيزه، مانند زره پوش هاي  داد ت
ــنايي حاصل كنند. به همين خاطر  ــده، آش تازه خريداري ش
كريـم آقاخان بوذرجمهري، يك روز تمامِ وقت خود را 
ــنايي با قطعات زره پوش ها كرد. افسر  ــيدن و آش صرف پرس

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه
باز هم بي سوادي!

در عصر قاجاريه حتي بي سوادترين و بي مايه ترين افراد 
مي توانستند به بهانة داشتن نسبت با صدراعظم و يا وزيران 
ــي از اين افراد  ــند. يك ــاهزادگان، به مقامات مهم برس و ش
ــاه و مظفرالدين شاه به مقام هاي  كه در عصر ناصرالدين ش
ــلطنتي» و «تداركات قشون»  مهمي نظير «ادارة بيوتات س
ــيد، حاج محمدعلي خـان امين السـلطنه بود. وي  رس
ــوهرخواهر امين السـلطان(اتابك) بود و بعد داماد  ابتدا ش
ــد. دختر اتابك را هم به عقد ازدواج پسر  مظفرالدين شاه ش
ــخص مردي  ــش خازن الدوله درآورد. اين ش ــزرگ خوي ب
بي سواد و عامّي بود. آقاي مهدي بامداد در كتاب شرح حال 

رجال ايران مي نويسد:
ــوادي و عامي بودن او، يكي از اشخاصي  «در باب بي س
كه با وي محشور بود، به نگارنده نقل كرد و مي گفت كه حاج 
ــلطنه به  قدري عوام و اُمّي بود كه غالب الفاظ را به  امين الس
ــال ۱۳۰۵ قمري  غلط ادا مي كرد: از آن جمله مي گفت: در س
(۱۲۶۶ خورشيدي) كه در تهران ترامواي اسبي ايجاد شده بود، 
يكي از روزها كه  [در خانه] روضه خواني داشت، به روضه خوان 

گفت: امروز خوب است براي من روضة ترامواي بخواني.
ــوان از اين حرف او خيلي تعجب كرد و متحير  روضه خ
ــت و پيش خود  ــه روضة ترامواي چه روضه اي اس گرديد ك
ــم به  تازگي  ــت براي ترامواي ه ــور كرد كه ممكن اس تص
ــت كرده باشند و او  ــد و يا درس ــت شده باش روضه اي درس
مسبوق نيست. بعد معلوم گرديد مقصود وي از روضة ترامواي، 
روضة طرماح بن عـدي از اصحاب اميرالمؤمنين علي و 

حسين بن علي عليهمااسلام است.۱»
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مربوطه مرتباً توضيح مي داد كه: اين فرمان است. اين شاسي، 
اين موتور، و اين ساسات است. اين دلكو و اين هم «اگزوز» 

است...
ــت و به  عبارت «اگزوز» در ذهن بوذرجمهري نقش بس
يادش ماند. در آن ايام هر هفته يكي دو بار مانور لشگر انجام 
ــاه با وليعهدش (محمدرضا) مي آمد و  ــد و غالباً هم ش مي ش
تمرين را كه به اصطلاح انگليسي «اگزرسايس» گفته مي شد، 
ــا مي كرد. در يكي از روزها وقتي افسر مربوطه گزارش  تماش
داد كه هنگ سوم لشگر يكم براي «اگزرسايس» رفته است، 
بوذرجمهري با سابقة قبلي كه از كلمة «اگزوز» داشت، به فكر 
فرو رفت، ولي چيزي نگفت. زيرا مبهوت بود چه طور اين كلمه 
اين جور در جاهاي متفاوت به كار مي رود و غافل از اختلاف 

تلفظ آن ها بود.
ــران  بدين جهت، روز بعد كه باز تمرين برقرار و كلية س
ــگر و وزير جنگ و رييس اركان حرب هم در محل مانور  لش
ــف از كار درآمد  ــر بودند، به محض آن كه تمرين ضعي حاض
ــربازان ابراز ناراحتي  و حاضران از مانور بد و خراب كاري س
كردند، بوذرجمهري كه بسيار ناراحت شده بود، فوراً افسران 
را خواست. در حضور جمع آن ها، چند قدم عقب و جلو رفت و 
گفت: «شما پدرسوخته ها امروز آبروي مرا برديد. آخر اين چه 
وضع كار است؟ مخصوصاً در روزي كه بايد بهتر عمل كنيد. 
«اگزوزتان» خراب است و انسان شرم دارد به آن نگاه كند!»

سرلشگر مستهلك شده!
ــكر كريم آقاخان بوذرجمهري به علت بي سوادي  سرلش
هميشه سعي داشت لغات مشكل و جديد را كه مي شنيد، به 
ــپارد و براي اظهار فضل، در موقع خود، آن را براي  خاطر بس
ــران بازگو كند. از قضا روزي موسـيو مگرويچ خان  ديگ
ــاب داري شهرداري تهران) ضمن تقديم صورت  (رييس حس
حساب سال گذشته، گفته بود:  «قربان! براي حفظ آبروي خودِ 
ــده، بايد كاري كرد تا حساب بدهكاري هاي  بلديه هم كه ش

بلديه هر چه زودتر مستهلك شود...»
ــتهلك» را به خاطر سپرد و از  بوذرجمهري عبارت «مس
آن پس در پي فرصتي بود تا به مناسبتي رؤساي شهرداري را 

احضار و دانستن اين لغت را به رخ آن ها بكشد!
اتفاقاً در همان تاريخ از سوي رضاشاه پهلوي احضار 
ــد. شاه از وضع شهر و ساختمان هاي خراب و خيابا ن هاي  ش
كثيف اظهار نارضايتي كرد. بوذرجمهري پس از مراجعت از 
ــاي دواير را جمع كرد و  ــهرداري رفت، رؤس دربار فوراً به ش

نارضايتي رضاشاه را به اطلاع آن ها رساند. در اين حين يادش 
آمد كه واژة مستهلك را بايد به هر نحوي شده به كار ببندد(!) 
اين بود كه در ادامة سخنان خود گفت: «من از شما توقع دارم 
كاري كنيد كه شهر تهران وضع آبرومندي پيدا كند و اين بار 
كه حضور اعلا حضرت همايوني شرفياب شدم، تهران به طور 
كلي مستهلك شده باشد تا آبروي ما جلوي خودي و بيگانه 

نريزد!»

پي نوشت
۱. مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، ج ۲، ص ۴۱۶.

۲. بوذرجمهري(كريم آقاخان) در دورة سلطنت رضاخان، مدت ها فرماندة لشگر اول 
و مدتي هم شهردار تهران بود. او سواد نداشت و بلاهت از سرورويش مي باريد. 
ــوادي، عامل آن بود، حكايت هاي عجيبي  از اتفاقات بامزه اي كه او در اثر بي س

نقل شده است.


